
مسلمانان١ عقلی علوم سنت و تحلیلی فلسفۀ

مروارید محمود

تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ

تحلیلی فلسفۀ دربارۀ کوتاه مقدمه ای .١

«فلسفۀ خلاف به نیست، فلسفی مکتب یک نام تحلیلی» «فلسفۀ
«فلسفۀ همچنین، منطقی». «پوزیتیویسم و نوکانتی»، «فلسفۀ مشاء»،
زبان»، «فلسفۀ خلاف به نیست، فلسفی شاخۀ و رشته یک نام تحلیلی»
فراگیر و عام رهیافت یک تحلیلی فلسفۀ «متافیزیک». و ذهن» «فلسفۀ
خود در را متضاد گاه و مختلف مکاتب و گوناگون رشته های که است
در تحلیلی فلسفۀ به موسوم رهیافت تاریخی، لحاظ به است. داده جای
فرگه گوتلب تأثیرگذار کارهای با بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر
بیستم، قرن در گرفت. شکل مور ادوارد جرج و راسل برتراند سپس و
بوده زبان انگلیسی کشورهای در فلسفی غالب رویکرد رهیافت، این

یافت. راه نیز عالم مناطق دیگر به تدریج به البته و است،

گذریم، در که تحلیلی فلسفۀ جریان تاریخی  ـجغرافیایی محدودۀ از
انواع دیگر با آن تمایز وجه و چیست تحلیلی فلسفۀ اینکه دربارۀ
مختصر این در که است شده مطرح متفاوتی آرای است کدام فلسفه ورزی
گفت می توان تقریب و اجمال به نیست. فراهم آنها به پرداختن مجال
دقت، بر که است فلسفه ورزی از سبکی آن تحلیلی، تفلسف شیوۀ که
اندکی را اجمال این بخواهیم اگر است. استوار استدلال و تحلیل،
فلسفه ورزی شیوۀ برای را زیر مؤلفه های می توانیم درآوریم، تفصیل به

برشماریم: تحلیلی

بررسی و كوچك تر مسائل به فلسفی كلان مسائل كردن خرد (١
ریزتر؛ مسائل از یك هر موشكافانه

كار به فلسفی مسائل در كه مفاهیمی و واژگان دقیق تحلیل (٢
می رود؛

و مدعیات، و استدلال ها پیش فرض ها، تعاریف، كردن روشن (٣
فلسفی؛ مسئلۀ  هر در یكدیگر از آن ها تفكیك

علیه یا له كه دلایلی بررسی و استدلال مختلف مراحل تفكیك (۴
است؛ شده اقامه مرحله هر

گسترده. شكل به منطقی ابزارهای و منطق به كارگیری (۵
های منطق از بلكه كلاسیك ریاضی منطق از تنها نه تحلیلی فیلسوفان

می برند؛ بهره بسیار موجهات منطق ویژه به غیركلاسیك

مغلق گویی؛ و نویسی مبهم از پرهیز (۶

com-) متعارف فهم و (intuition) شهود به دادن اهمیت (٧
mon)؛ sense

دنبال به معمولا تحلیلی فیلسوفان جزئی نگری. و فلسفی تواضع (٨
در را فلسفی مسائل از بسیاری بتوان كه گسترده فلسفی نظام یك ارائۀ
آنها حرفه ای فعالیت همۀ گاه و نیستند، کرد حل وفصل آن چارچوب

می شود؛ محدود و خاص حوزه ای در پژوهش  صرف

تعامل یک در تحلیلی فلسفۀ ریاضیات. و تجربی علوم به توجه (٩
فیلسوفان سویی، از دارد. قرار تجربی علوم و ریاضیات با سویه دو
که می پردازند ریاضیات و تجربی علم دربارۀ فلسفی تامل به تحلیلی
دیگر از و است، ریاضیات فلسفۀ و علم فلسفۀ رشته های آن حاصل
خود نظریه پردازی های در ریاضیات و تجربی علوم دستاوردهای از سو،

بهره می گیرند.

ثغور و حدود نیست قرار بالا مؤلفه های که داشت توجه باید البته
از برخی در بسا چه کنند. مشخص کامل صورت به را تحلیلی فلسفۀ
حضور مؤلفه ها این از برخی تحلیلی فلسفۀ در مطرح نظریات و آراء
تقریب به ولی باشند. غایب دیگر برخی و باشند، داشته پررنگ تری
تحلیلی فلسفۀ جریان ذیل در که نظریه ای هر در که گفت می توان
گرفت. سراغ را بالا مؤلفه های از برخی می توان کم دست دارد، قرار
ورزی استدلال و تحلیل، دقت، بر كید تأ همانند بالا، عناصر از بسیاری
حتی و است، داشته وجود نیز گذشته فیلسوفان در (٧ تا ١ (مؤلفه های
و تحلیل، دقت، جز چیزی فلسفه اساس، در گفت می توان تعبیری به
این در اسلافشان با تحلیلی فیلسوفان تفاوت نیست. استدلال ورزی
عنایت و دقت با را تحلیلی روش دارند تلاش تحلیلی فیلسوفان كه است
بگذریم كه تفاوت این از كنند. اعمال فلسفی حوزه های همۀ در بیشتری
معنی بدین گفت بتوان شاید بگذاریم، کنار نیز را تاریخی ملاحظات و
و سینا ابن بر اندازه همان به تحلیلی» «فیلسوف عنوان کلمه، موسع

كواین. و ویتگنشتاین، راسل، بر كه است صادق هیوم

معرفی تقریب به بالا در که فلسفه ورزی شیوۀ همین با وقتی حال،
گوناگون شاخه های می شود، پرداخته فلسفی مختلف موضوعات به شد،
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شیوۀ به زبان، فلسفۀ در مثال، برای می آید. پدید تحلیلی فلسفۀ
پرداخته زبانی ارتباط و ارجاع، معنا، پدیده های به تحلیلی فلسفه ورزی
موجودات کلی احکام سراغ به روش همین با متافیزیک، در می شود.
حالات و ذهن پدیدۀ دربارۀ شیوه همین به باز ذهن، فلسفۀ در می رویم.
فلسفۀ شاخه های دیگر است قیاس همین بر و می کنیم. تامل ذهنی

و.... اخلاق فلسفۀ معرفت شناسی، همانند تحلیلی،

طی را گوناگونی ادوار تاکنون خود تکوین آغاز از تحلیلی فلسفۀ
معنا و زبان مسئلۀ آن، میانۀ و نخستین دوره های از برخی در است. کرده
است. داشته تفوق تحلیلی فلسفۀ فضای در زبان) فلسفۀ آن تبع به (و
او اتباع و متاخر ویتگنشتاین منطقی، پوزیتیویست های مثال، برای
و زبان مسئلۀ بر تمرکز فلسفه وظیفۀ که بودند باور این بر کمابیش
کاربردهای در تامل یا زبان جملات تحلیل با آنها، عقیدۀ به معناست.
تعبیر به می شوند. منحل خود خودی به فلسفه سنتی مسائل زبان
زبان نادرست کاربرد از ناشی فلسفه سنتی مسائل متاخر، ویتگنشتاین
دلیل، همین به شد. خواهد محو مسائل آن کاربرد تصحیح با و است،
کم (دست را متافیزیکی مسائل اساس در تحلیلی فیلسوفان از گروه این
قرن اواسط از حدوداً ولی نمی شناختند. رسمیت به آن) سنتی شکل به
امروزه کرد. تغییر تحلیلی فلسفۀ در غالب رویکرد سو، این به بیستم
کاملا زبانی تحلیل های اهمیت به اینکه با تحلیلی فیلسوفان بیشتر
جملات تحلیل فلسفه وظیفۀ تنها که نیستند عقیده این بر دارند، اذعان
زبانی، تحلیل های آنان، نگاه از است. زبان کاربردهای در تامل یا زبان
جملات منطقی فرم و ظاهری فرم میان تفکیک منطقی، ابزارهای کاربرد
را ما نتیجه در و ایضاح بخشند را فلسفی مسائل می توانند آن امثال و
منحل را مسائل آن لزوما اینکه بدون رسانند، یاری مسائل آن حل در
دوباره متافیزیک تحلیلی فلسفۀ اخیر ادوار در دلیل، همین به سازند.
بنیادین و پیشرفته شاخه های از اکنون و بازگشت، صحنه به قوت با
فلسفۀ چون رشته هایی دربارۀ داستان می آید. شمار به تحلیلی فلسفۀ
تفوق از نمی توان دیگر امروزه است. قرار همین از کمابیش نیز دین
سخن تحلیلی فلسفۀ فضای بر زبان) فلسفۀ (مانند خاص شاخۀ یک
را خود مسیر و دارند حضور هم کنار در گوناگون شاخه های بلکه گفت؛

می دهند.٢ ادامه

فلسفۀ می کنم: تکرار دوباره را بخش این آغازین سخن اکنون
است عام جریانی نیست؛ فلسفی رشتۀ یک یا مکتب یک تحلیلی
ذهن، فلسفۀ متافیزیک، زبان، فلسفۀ همچون متنوعی رشته های که
در را ... و علم فلسفۀ دین، فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ معرفت شناسی،
متضادی نظریات نیز رشته ها این از یک هر در است. داده جای خود
آنها زیان و سود به که است، شده عرضه  تحلیلی فلسفۀ چارچوب در
دو ذهن فلسفۀ در نمونه، برای می شود. ارائه دامنه داری استدلال های
فلسفۀ در یا دارند، حضور فیزیکالیسم انتی و فیزیکالیسم رقیب دیدگاه
است شده عرضه ناشناخت گرایی و شناخت گرایی رقیب نظریۀ دو اخلاق

بخش های دیگر است منوال همین بر و دارد، طرفدارانی یک هر که
تحلیلی.٣ فلسفۀ

تحلیلی فلسفۀ با آن نسبت و مسلمانان عقلی علوم سنت .٢

مشخصاً گرفته اند، شکل اسلامی تمدن متن در که علومی از برخی
منطق، نقلی). علوم و تجربی علوم برابر (در دارند «عقلی» صبغه ای
عرفان از بخش هایی فقه، اصول از بخش هایی عقلی، کلام فلسفه،
عقلی علوم زمرۀ در می توان را بلاغت علوم از قسمت هایی و نظری،
و فراز با سال هزار از بیش عقلی سنت این آورد. شمار به مسلمانان
یک مثابۀ به همچنان علوم، این از بخش هایی است. داشته امتداد فرود
دانشگاه، و حوزه در ایران، کادمیک آ محافل در تأثیرگذار و زنده سنت
ابن آرای هنوز قرن ها، از پس که نیست گفتن به نیازی دارد. حضور
حوزه های در متکلمان نظریات و عربی ابن ملاصدرا، سهروردی، سینا،
مهمترین از یکی فقه اصول همچنین، می شود. تدریس ایران علمیۀ
منوال، همین به است. علمیه حوزه های در پژوهش و تدریس محورهای
پژوهش و علوم این تدریس برای دانشگاه ها در نیز متناظری رشته های
ویژه به که است این توجه جالب نکتۀ است. شده تأسیس آنها دربارۀ
تاریخ از بخش هایی مثابۀ به نه یادشده علوم به علمیه، حوزه های در
چنین در می شود. نگریسته زنده مسائل و مباحث چونان بلکه اندیشه،
طبیعی بسیار پرسشی ایران در تحلیلی فلسفۀ متعاطیان برای فضایی،
نسبتی چه عقلی، علمی مثابۀ به تحلیلی، فلسفۀ اینکه آن و می آید پدید
فلسفۀ نهال است قرار وقتی دارد. مسلمانان عقلی علوم سنت با
سالۀ هزار از بیش سنت میراث دار که شود غرس زمینی در تحلیلی
تاریخی سنت آن با جدید رویکرد این نسبت واکاوی است، عقلی علوم
علوم میان نسبت از پرسش که است بدیهی بجاست. کاملا انتظاری
این در بتوان که است آن از سترگ تر تحلیلی فلسفۀ و مسلمانان عقلی
می کنم اشاره نکته این به صرفاً اینجا در آورد. جای به را آن حق نوشتار
مسلمانان عقلی علوم سنت و تحلیلی فلسفۀ میان می رسد نظر به که
چهار کم دست نزدیکی این است. برقرار قرابت و خویشاوندی نسبت

دارد. عمده جهت) چهار (یا دلیل

از یکی حقیقت در تحلیلی فلسفۀ است. تاریخی نخست، دلیل
را آن سرآغاز که است زمین مغرب در فلسفی تفکر سیر امتدادهای
عقلی علوم سنت از مهمی بخش گرفت. سراغ باستان یونان در باید
رو، این از است. باستان یونان اندیشه های از متأثر نیز مسلمانان
نیای مسلمانان عقلی علوم و تحلیلی فلسفۀ بگوییم چنانچه نیست بیراه

دارند. مشترک

است. فکری سنت دو هر در «رئالیستی» رویکردی غلبۀ دوم، دلیل
حقایقی آدمیان زبان و ذهن از مستقل سنت، دو هر در رایج منظر مطابق
به محدودی دسترسی می تواند انسان عقلانی قوای و هستند، متقرر

٢٨| | ٩٣ پیاپی شمارۀ | ١٣٩٨ تابستان



در که داشت دور نظر از نباید را این البته باشد. داشته حقایق این
علوم سنت با قیاس (در متواضعانه تری بسیار نگاه تحلیلی، فلسفۀ
با دارد. وجود انسان عقلانی قوای توانایی دربارۀ مسلمانان) عقلی
تحلیلی، فلسفۀ در غالب گرایش گفت می توان کلی طور به حال، این
شکاکانه و نسبی گرایانه رویکردهای با اسلامی، عقلی علوم سنت همانند
فلسفۀ در غالب گرایش دربارۀ سخن که می کنم کید تأ (دوباره دارد فاصله
دارند). حضور تحلیلی فلسفۀ در نیز رقیبی نظریات وگرنه است، تحلیلی
فلسفی مسائل نفس فکری سنت دو هر در نکته، همین با ارتباط در
تاریخ در پژوهش به فلسفی پژوهش که نیست این گونه و دارند، اهمیت

شود. فروکاسته فلسفه

روش در مشابهت فکری سنت دو این میان نزدیکی ،سوم دلیل
از پیش تحلیلی فلسفۀ روش مؤلفه های مهمترین به است. فلسفه ورزی
متفاوت) درجات با (البته را مؤلفه ها این از دسته ای شد. اشاره این
ویژه، به کرد. مشاهده نیز مسلمانان عقلی علوم سنت در می توان
در مشابهت فقه اصول عقلی بخش های و مشائی گرایش های در
تکیه است. توجه جالب و چشم گیر مسائل بررسی و طرح روش های
چارچوب در گاه (که ابرام و نقض شیوۀ کارگیری به استدلال ورزی، بر
و مفاهیم تحلیل می شود)، ارائه «...قُلت ...قُلت «ان معروف قالب
به و... شهودها به استناد نقض، مثال های استناد به تعاریف تدقیق
حال می شود. دیده اسلامی عقلی علوم سنت در بخش ها این در روشنی
کنم اشاره است مناسب آمد، میان به شهود» به «استناد از سخن که
عرفانی شهود نه تحلیلی فلسفۀ در «intuition» یا «شهود» از منظور
است. شده مطرح کانت فلسفۀ در که معنایی آن به شهود نه و است
با است متناظر دقیقاً) نه (و تقریباً تحلیلی فلسفۀ در «شهود» مفهوم
بنابراین مسلمانان. عقلی علوم سنت در «ارتکاز» یا «بداهت» مفهوم
«قضایای با است معادل کمابیش تحلیلی فلسفۀ در شهودی» «گزاره های
آشکار و مسلمانان، عقلی علوم سنت در ارتکازی» «قضایای» یا بدیهی»

دارند. ارتکاز و بداهت به ویژه ای عنایت سنت، این در که است

روش در نزدیکی و مشابهت صرفاً مدعا سوم دلیل در روی، هر به
حال، عین در است. مسلمانان عقلی علوم سنت و تحلیلی فلسفۀ میان
سنت دو این میان فلسفه ورزی روش در که مهمی تفاوت های از نباید
که کرد اشاره این به می توان تفاوت ها جملۀ از بود. غافل دارد وجود
بسیار تحلیلی فلسفۀ در زبانی تحلیل و منطقی ابزارهای از بهره گیری
رشد تحلیلی فلسفۀ فضای در خود ابزارها این البته و است، برجسته تر
و تحلیلی فیلسوفان هم گرچه همچنین، داشته اند. چشم گیری توسعۀ و
تلقی گروه دو این می کنند، اعتماد شهود به غالباً مسلمان فیلسوفان هم
فیلسوفان از دسته آن دارند. شهود معرفت شناختی شأن از متفاوتی
یک حداکثر شهود که دارند کید تأ می پذیرند را شهود اعتبار که تحلیلی
فلسفۀ در غالب تلقی می رسد نظر به ولی است. خطاپذیر مبنای یا قرینه

هستند. خطاناپذیر بدیهی قضایای که است این اسلامی

علوم و تحلیلی فلسفۀ میان نزدیکی ،چهارم جهت یا دلیل نهایت، در
در مشابهت بگویم، دقیق تر یا محتواست؛ در مشابهت مسلمانان، عقلی
آوردن فراهم می شود. مطرح فکری سنت دو این در که است مسائلی
دشوار بسیار حوزه دو این میان مشترک مسائل از اجمالی فهرستی
فراوان اختصار به (۴ و ٣ (بخش های ادامه در حال، عین در است.
فلسفۀ میان که مشترکی مسائل از برخی به داشت خواهم کوتاهی اشاره
از تحلیلی فلسفۀ مختلف شاخه های و سو، یک از فقه اصول و اسلامی

دارد. وجود دیگر سوی

فلسفۀ میان مشترک مسائل از پاره ای به کوتاه نگاهی .٣
تحلیلی فلسفۀ و اسلامی

دارای می شد خوانده «حکمت» یا فلسفی» «علوم آنچه مشائی، سنت در
نظری حکمت عملی. حکمت و نظری حکمت است: اصلی بخش دو
به الهیات الهیات. و ریاضیات طبیعیات، دارد: عمده بخش سه خود
نیز اولی» «فلسفۀ (که الاعم بالمعنی الهیات می شود. بخش دو خود نوبۀ
هستند موجود که حیث آن از موجودات کلی احکام به می شود) نامیده
واجب الوجود احکام بررسی به نیز الاخص بالمعنی الهیات می پردازد.
«حکمت» یا «فلسفه» واژۀ دارد. اختصاص مجرد موجودات و بالذات
زمان، مرور به اما می شد، اطلاق مباحث این همۀ مجموعۀ بر نخست
اختصاص الاخص) بالمعنی و الاعم (بالمعنی الهیات بخش به صرفاً
شاخه سه کم دست با اسلامی فلسفۀ در مطرح مسائل روی، هر به یافت.
فلسفۀ متافیزیک، دارند: توجهی قابل اشتراکات تحلیلی فلسفۀ در
از کلی و ناقص بسیار فهرستی به صرفاً ادامه، در دین. فلسفۀ و ذهن،

می شود:۴ اشاره مشترک مسائل این

مقولات، آن، احکام و ماهیت آن، احکام و وجود متافیزیک: الف)
جزء صورت، و ماده ترکیب مادی، اشیاء ساختار عرض، و جوهر
آن، اقسام و علیت امتناع)، و امکان (ضرورت، موجهات لایتجزی،
اینهمانی زمان، مکان، علل، در تسلسل و دور امتناع علّی، ضرورت
(حرکت تغییر انواع مادی، اشیاء تغییر زمان، طول در مادی اشیاء
واقع، با مطابقت و صدق اختیار، و جبر جوهری)، حرکت و عرضی

و.... نفس الامر

یا تجرد بدن، با نفس نسبت نفس، ماهیت مسئلۀ ذهن: فلسفۀ ب)
دو (این ذهنی وجود مسئلۀ آن، اقسام و علم ماهیت نفس، بودن مادی
(intentionality) التفاتی حیث مسئله با نزدیکی ارتباط اخیر بحث
الم لذت، چون ذهنی حالاتی ماهیت دارند)، معاصر ذهن فلسفۀ در
مسئلۀ با ارتباطاتی می تواند مسئله (این حضوری علم مسئلۀ اراده، و

و.... باشد) داشته پدیداری حالات

نظم، برهان همچون خداوند اثبات براهین دین: فلسفۀ ج)
بساطت خداوند، صفات صدیقین، برهان های امکان، و وجوب برهان
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با خداوند قدرت نسبت انسان، اختیار با خداوند علم نسبت خداوند،
بقای و معاد شر، مسئلۀ اخلاق، حقایق با خداوند نسبت انسان، اختیار

و.... نفس

فلسفۀ در که است مسائلی از برخی شد، فهرست بالا در که عناوینی
در نیز تحلیلی فیلسوفان حال، عین در و شده است مطرح اسلامی
پرداخته اند. آنها به تفصیل به دین فلسفۀ و ذهن، فلسفۀ متافیزیک،
دو این میان مهم و اساسی بسیار تفاوت های نباید نیز اینجا در البته
کرد اشاره این به می توان تفاوت ها جملۀ از گرفت. نادیده را سنت
و ذهن فلسفۀ نیز (و تحلیلی متافیزیک هم و اسلامی فلسفۀ هم که
در که مسائلی دارند، نیز را خود اختصاصی مسائل تحلیلی) دین فلسفۀ
گرچه اینکه دیگر است. نشده مطرح برجسته ای صورت به دیگر سنت
نقاط همین مشترک اند، سنت دو میان وجهی به شد اشاره که مسائلی
شده تنیده متمایز چارچوب های و نظریات از شبکه ای در معمولا مشترک
و نیست ساده چندان سنت دو میان تناظر برقراری که گونه ای به است،
در یادشده اشتراک های علی رغم همچنین، می طلبد. را مضاعف دقتی
در آنها صورت بندی حتی و مشترک مسائل بررسی چگونگی مسائل،
اتخاذشده آرای اینکه مهم تر و است، متمایز کاملا فکری سنت دو این
این دارد. بنیادین تفاوت  های گاه نیز شده یاد مسائل به پاسخ در
از بهره گیری دلیل به جمله از تحلیلی، فیلسوفان که افزود باید نیز را
زبان فلسفۀ که تکنیک هایی از استفاده جدید، منطق پیشرفتۀ ابزارهای
سطوح به مسائل، بر سیستماتیک تمرکز و است، گذاشته اختیارشان در

یافته اند. دست فلسفی پیچیدگی و ظرافت از بی سابقه ای

فقه اصول میان مشترک مسائل از پاره ای به کوتاه نگاهی .۴
تحلیلی فلسفۀ و

شرعی احكام استنباط روش های بررسی  و ارائه به فقه اصول دانش
می آید؛ شمار به اسلامی تمدن در تأسیسی علوم از علم این می پردازد.
تمدن در آن برای چندانی سابقۀ نمی توان اسلامی، فلسفۀ خلاف به که چرا
اصول گرفت. علم سراغ اسلام از پیش فکری سنت های دیگر و یونان
است. گذاشته سر پشت را متفاوتی ادوار سال هزار از بیش طی در
تأثیرگذار آثار با علم این متأخر تحول اساسی ترین شیعی، سنت در
میلادی) ١٨-١٧٩٩۶۴ قمری، هجری ١٢١۴-١٢٨١) انصاری شیخ
حوزه های در را خود پویایی فقه اصول نیز امروز به تا و پیوست، وقوع به

است. کرده حفظ شیعه علمیۀ

فقه اصول ویژه به و فقه اصول علم در توجه جالب نكات از یكی
متفاوت بخش های در عقلی مباحث تنوع و برجستگی  شیعه، متأخر
عمدتاً مسلمان فیلسوفان همت وجهۀ سنتی، صورت به است. آن
دیگر اسلامی، فلسفۀ رسمی ادبیات در این رو از است. بوده وجودشناسی
معرفت شناسی) و اخلاق فلسفۀ زبان، فلسفۀ (همانند فلسفه رشته های

مباحث خلال از گاه گرچه است، نمی شده مطرح منظم و جامع صورت به
آورد. دست به نیز مباحث این در را نكاتی می توان مسلمان فیلسوفان
را خلأ این حدودی تا داشته اند تلاش اصولیان كه اینجاست جالب اما
غیرمتافیزیكی فلسفی مسائل به گوناگون، مباحث در و كنند جبران
مباحث این گونه به پرداختن اصولیان، اصلی هدف البته پرداخته اند.
نمونه، برای كرده اند. مطرح را آنها نیاز حسب بر بلكه است. نبوده
چگونگی و معنا ماهیت مسئلۀ با فقه، اصول الفاظ مباحث در اصولیان
چنین ما فلسفی سنت در كه آنجا از و شدند، مواجه معنا با لفظ ارتباط
فلسفه ورزی به است، خود نبوده مطرح دقیق و كامل صورت به مسئله ای
در اعتنایی قابل مباحث سان این به و یازیدند دست نظریه پردازی و
اصول علم مسائل لابلای در و... اخلاق فلسفۀ زبان، فلسفۀ زمینه های
فقه اصول مسائل میان اشتراکاتی می توان می رسد نظر به آمد. پدید
فلسفۀ کرد: مشاهده تحلیلی فلسفۀ در مختلف شاخۀ پنج کم دست و
در عقلانیت. نظریۀ و معرفت شناسی اخلاق، فلسفۀ ذهن، فلسفۀ زبان،
می شود: اشاره موارد این از پاره ای به گذرا و کلی بسیار صورت به ادامه،

معنا، حقیقت وضع، انواع وضع، حقیقت زبان: فلسفۀ الف)
حقیقت، علائم مجازی، و حقیقی استعمال (کاربرد)، استعمال حقیقت
تصدیقی دلالت تصوری، (دلالت کلام دلالت های انواع انشاء، و اخبار
ارادۀ استعمالی، (ارادۀ متکلم ارادۀ لایه های ثانی)، تصدیقی دلالت اول،
«آن»)، و «این» (مانند اشاره اسم های معنای جدی)، ارادۀ و تفهیمی،
هیئت معنای انشائی، و اخباری جملات هیئت معنای ضمائر، معنای

و.... شرطی جملات تحلیل افعال،

مسئله (این فرد یا طبیعت به شوق تعلق مسئلۀ ذهن: فلسفۀ ب)
است)، گزاره ای گرایش های متعلَق و ساختار مسئلۀ همان حقیقت در
بحث با متناظر مسئله (این مشروط وجوب و مشروط شوق تحلیل
ارادی، افعال تحلیل است)، (conditional desire) مشروط میل

و... اراده، ماهیت ارادی، فعل شكل گیری مراحل

واقعی اخلاقی، الزام و قبح و حسن ماهیت اخلاق: فلسفۀ ج)
حسن، بودن شرعی یا بودن عقلی قبح، و حسن بودن اعتباری یا بودن
قبح و حسن به عقل حکم میان ملازمه قاعدۀ قبح، و حسن بودن ذاتی
حسن انقیاد، حسن منعم، شکر وجوب عدل، حسن شارع، حکم و
قبح عاجز، تكلیف قبح تجری، قبح معصیت، قبح ظلم، قبح احتیاط،

و.... الطاعه حق مسلک و عقلی برائت مسلک بیان، بلا عقاب

عدم یا حجیت قطع، حجیت حجیت، مفهوم معرفت شناسی: د)
عقلی، طرق از حاصل قطع حجیت عدم یا حجیت قطاع، قطع حجیت

و.... شهرت، و اجماع حجیت واحد، خبر و متواتر خبر حجیت

واقعی حکم میان جمع ظاهری، حکم ماهیت عقلانیت: نظریۀ هـ)
برائت عقلی، عملی اصل عملی، اصل و اماره تفاوت ظاهری، حکم و
مقتضی قاعدۀ انسداد، دلیل اجمالی، علم منجزیت الطاعه، حق و عقلی
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و.... تزاحم مسئله ضد، مسئله مانع، و

فقه اصول علم در رایج اصطلاحات اساس بر بالا فهرست عناوین
مسائل به یادشده رشته های در نیز تحلیلی فیلسوفان و است، شده ذکر
در که سیاقی همان به نیز اینجا در البته پرداخته اند. نزدیکی یا مشابه
فلسفۀ و فقه اصول میان اساسی تمایزهایی شد، بیان سوم بخش پایان
از دارد. وجود مشترک مسائل همین بررسی و نظریه پردازی در تحلیلی
ارائه متمایزی نظری چارچوب های در گاه یادشده مسائل اینکه جمله 
و تحلیلی فلسفۀ در مسائل این صورت بندی حتی رو، این از و شده اند
آرای ویژه به و مسائل بررسی روش همچنین، است. متمایز فقه اصول
از تحلیلی، فیلسوفان نیز اینجا در دارند. جدی تفاوت های گاه اتخاذشده
مسائل بر سیستماتیک تمرکز و زبانی تحلیل تکنیک های مدد به جمله

آمده اند. نائل توجهی قابل دقت و عمق به

پایانی سخن .۵

فلسفۀ با مسلمانان عقلی علوم سنت نزدیکی از گذشته بخش های در
نیست بیراه پر اساس، این بر شد. گفته سخن گوناگون جهات از تحلیلی
بسی تحلیلی فلسفۀ با مسلمانان عقلی علوم سنت قرابت شود گفته اگر
سخن (این قاره ای به موسوم فلسفه های با تا است بنیادی تر و بیشتر
دربارۀ ارزش داوری به ناظر روی هیچ به و است توصیف مقام در صرفاً
برخی برای شاید شده یاد سخن البته نیست). یادشده فکری سنت های
غفلتی از برخاسته می تواند غرابت این گمانم به ولی بنماید، غریب
متأخر ادوار در ویژه به تحلیلی فلسفۀ سرشت از غفلت باشد: دوگانه
چنانچه مسلمانان. عقلی علوم استدلالی و بحثی سرشت از غفلت و آن،
مسلمانان عقلی علوم و تحلیلی فلسفۀ میان نزدیکی شوند، زدوده دو این

شد. خواهد آشکارتر

بسیار زمینۀ اسلامی عقلی علوم و تحلیلی فلسفۀ میان قرابت
البته می آورد.۵ فراهم آنها میان تطبیقی پژوهش های برای را مساعدی
خود خاص دشواری های تطبیقی  ـمقایسه ای پژوهش های که نماند ناگفته
چارچوب های با گاه ما شد، اشاره که همان گونه اینکه ویژه به دارند. را
پژوهش های در دشواری این هستیم. مواجه متمایزی مفهومی و نظری
دلیل یک باشد. بیشتر بسا چه تحلیلی فلسفۀ و فقه اصول میان تطبیقی
خلاف به فقه اصول شد، اشاره که همان گونه که است آن مطلب این
می آید. شمار به اسلامی تمدن سنت در تأسیسی علوم از اسلامی فلسفۀ
متخذ شده اند، مطرح اسلامی فلسفۀ در که مفاهیمی و مسائل از بسیاری
صورت به مفاهیم و مسائل همان رو این از و هستند، یونان سنت از
در رو، این از شده اند. منتقل هم معاصر تحلیلی متافیزیک به تاریخی
مسائل عناوین نفس تحلیلی متافیزیک و اسلامی فلسفۀ میان مقایسه
در هم مثال، برای دهند. نشان را مشترک نقاط حدودی تا می توانند
«علیت»، با مرتبط مسائل تحلیلی متافیزیک در هم و اسلامی فلسفۀ
همین با و...، «حرکت/تغییر» «جوهر»، «ضرورت»، «مکان»، «زمان»،

سنت دو این میان که تفاوت هایی همه وجود (با می شوند مطرح عناوین
(به فقه اصول بخش های از بسیاری در داستان اما می شود). مشاهده
اشاره نوشتار این سوم بخش در هـ و د، الف، ذیل در که مسائلی ویژه
وساطت به که تاریخی زنجیرۀ آن بخش ها، این در است. متفاوت شد)
نخست، قدم همان در رو این از و ندارد، پررنگی حضور بود برقرار یونان

است. پیچیده و دشوار آنها صورت بندی و مشترک نقاط یافتن

فلسفۀ میان تطبیقی  ـمقایسه ای پژوهش های رهگذر از روی، هر به
برقرار آنها میان سویه دو تعاملی می توان اسلامی عقلی علوم و تحلیلی
تحلیلی، فلسفۀ نظریات و چارچوب ها از بهره گیری با سویی، از کرد.
در مسلمانان عقلی علوم توسعه و تدقیق پالایش، بازسازی، امکان
در که بصیرت هایی سوی، دیگر از و می آید فراهم مختلف بخش های
را تأملی قابل زمینه های بسا چه می خورد چشم به مسلمانان عقلی علوم
تعامل این برای آورد. پدید تحلیلی فلسفۀ فضای در نظریه پردازی برای
مجالی آن تفصیل که کرد ذکر می توان را مختلفی نمونه های سویه، دو
عقلی علوم گرو در دل که کسانی برای اینکه سخن کوتاه می طلبد. دیگر
توجه می طلبند، را علوم این روزامدی و شکوفایی و دارند مسلمانان

است.۶ اجتناب ناپذیر ضرورتی تحلیلی فلسفۀ به فراگیر و جدی

پانوشت ها

آن مدعیات از بسیاری برای نیست. فلسفی مقالۀ یک به هیچ روی حاضر نوشتار (١
این در نیز امری چنین مجال اساس در و است، نشده ارائه کافی استدلال یا شواهد نیز

نیست. فراهم کوتاه نوشتار

در تحلیلی فلسفۀ دربارۀ هم با مرتبط سوءفهم دو به است مناسب اینجا در (٢
متافیزیک فاقد تحلیلی فلسفۀ که است این نخست سوءفهم کنم. اشاره ایران فضای
دهه های در تحلیلی فلسفۀ تحولات از گاهی آ نا سر از جز نمی تواند سخن این است.
و...، کویناس آ سینا، ابن ارسطو، که است فعالیتی همان متافیزیک اگر باشد. اخیر
و پیشرفته سیاقی و سبک با هم آن متافیزیک، گفت باید حتماً می پرداختند، آن به
که است این دیگر سوءفهم دارد. برجسته و پررنگ حضوری تحلیلی فلسفۀ در دقیق،
از برخی دربارۀ تنها شاید نیز سخن این نیست. زبان فلسفۀ جز چیزی تحلیلی فلسفۀ

باشد. داشته حقیقت از بهره ای تحلیلی فلسفۀ میانی یا اولیه ادوار

با وحید حمید مقالۀ به تحلیلی فلسفۀ دربارۀ سودمند نوشتاری مطالعۀ برای (٣
کنید. مراجعه اخبار شمارۀ همین در چیستی» و روش تاریخ، تحلیلی: «فلسفۀ عنوان

بر شده ذکر عناوین می آید، چهار بخش و بخش این در که فهرست هایی در (۴
برخی در است. متداول فقه اصول و اسلامی فلسفۀ در که است اصطلاحاتی اساس

است. شده اشاره تحلیلی فلسفۀ در متناظر مسائل به پرانتز در موارد،

پژوهشکدۀ در که تطبیقی مطالعات هستۀ اهداف از یکی که است گفتنی (۵
انجام یعنی امر، همین است گرفته شکل بنیادی دانش های پژوهشگاه تحلیلی فلسفۀ

است. مسلمانان عقلی علوم و تحلیلی فلسفۀ میان  ــ مقایسه ای تطبیقی  پژوهش های

سودمند نکاتی پیشنهاد و نوشتار این مطالعۀ بابت زمانی محسن از (۶
سپاسگزارم.
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